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شناسـي، ابعـادي روايتي نيكولايوا دربارهي نظريهاين مقاله بر آن است تا بر پايه
هـاي مندي را در داستان سه سوت جادويي از احمد اكبرپور كه از داسـتان روايت
و تحليل كند؛ نيكولايوا از سال نيز جديد  هايي تازه ديدگاه 2003وي است، بررسي

و برتريشنا در پيوند با روايت شناسي را بـه هاي روايت سي ادبيات كودك ارائه داد
شد كردي جدا از ديگر شيوه عنوان روي در اين نظريه تمركز. هاي نقد ادبي يادآور

و عناصـر آن يعنـي شخصـيت وي بر ابعاد روايت و پـردازي، زاويـه مندي ي ديـد
و معتقد است اين عناصر ساختار روايـي داسـتان زمان ي كـودك را هـا مندي است

كهي راه اكبرپور با ارائههاي پژوهش نشان داد يافته. دهند تشكيل مي كارهايي نوين،
آني خود به عنوان نقاط قوت داستان نيكولايوا در نظريه هـا اشـاره هاي كودك به

ي اين شـگردها كند، توانسته تا حدودي به جذابيت داستان كمك كند؛ از جمله مي
و پيرنگ باز دا و توصيف دقيق صحنهروزنه و جزئيات است ستان  با وجود ايـن. ها

هاي تازه اثري متفاوت بيافريند، اكبرپور در اين داستان كوشيده با آزمودن شيوه كه
آناما به نظر مي ي كـار برآيـد؛ چـون لحـن گونه كه بايد نتوانسـته از عهـده رسد

و غلبـه نواخت شخصـيت يك اني صـداي راوي بـر شخصـيت هـا و هـا از سـجام
مي قدرت و نمي مندي اثر آنگذارد، ويژگيكاهد كـه شايسـته چنـان هاي مثبت اثر،
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 مقدمه.1

و با پايه و نظر در دنياي امروز باگذاري ادبيات نوين كودك، نقد گذاري ارزش در پيوند
و نوجوانان نوشته  بررسـي ايـن. رايج اسـت موضوعي،شودمي متوني كه براي كودكان

و ديدگاه اند يـا هاي كودكان ارائه شده نكته كه آيا اين آثار متناسب با سن، روحيه، افكار
و نظريهي گسترهخير، در  مي اين نقد تـوان كه مـي كردهايي روياز جمله. شود ها مطرح

را كمكبه  شناسـي كرد روايـتي روي نقد اين آثار بر پايه سنجيد،آن آثار ادبي كودكان
.است

و در ميـان گيري نظريه هاي شكل ريشه ي روايت را بايـد در سـاختارگرايي فرانسـه
ي بـه بعـد بـود كـه نظريـه 1960از سـال. وجو كرد جست2و فراي1بوث مانندافرادي

از جملـه. به خود جلب كـرد در سراسر دنيارا ازانپردروايت به طور عمده توجه نظريه
را مهم 4،بـارت3،توان بـه ولاديميـر پـراپمي،دادندگسترش ترين كساني كه اين نظريه

 هاي پريان شناسي قصه ريخت، پراپ كتاب 1928در سال. اشاره كرد6و گرماس5برمون
و در آن به تحليل عنصر روايت در رو قصه 115را نوشت اساس. سي پرداختي پريان

و عناصـر. ها يا همان تغيير وضعيت بود تحليل وي واقعه پراپ فهرستي از وقايع بنيادي
مي ثابت كه در قصه و31او بـاوربه. ارائه داد،شدند هاي مورد تحليلش تكرار كـاركرد

و  .شـدند هـا تكـرار مـيي ايـن داسـتان شخصيت به طور متوالي در همه7عنصر ثابت
عمده براي ساختار روايـت پيشـنهاد،اي جديد، سه اصل در نظريه 1966سال بارت، در

و روايت كه هريك از اين سه اصل خـود، بـه شـاخه هاي با نامكرد  هـاي كاركرد، كنش
و جز مي گرايانهءمتعدد . شدندي ديگري تقسيم

و تودورف مانندبعدها كساني  در همان.روش پراپ را ادامه دادند7گرماس، برمون
ي كـار گرمـاس عكـس شـيوه. گرماس هم مطرح شـدگر كنشبود كه مدل 1966سال
پر شيوه كـه بر اين باور بود پراپ. هايش به كار گرفتپ براي تحليل داستانااي بود كه
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و رويـدادها نقـش برجسـته دارنـد، امـا در نظريـه ي گرمـاس در سير روايت، حـوادث
مي ين نقش به شخصيتتر بيش .شد ها داده

كوشـيد تـا1،ترفپي،ي روايت برمون از ديگر افرادي بود كه با تمركز بر واحد پايه
و روابط  . ها را كشف كند واحد مياننظام حاكم بر اثر

و فصلف از وضعيتوتودور و ناپايدار و معتقـد بـود گذار سخن هاي پايدار گفـت
آمـده بـا پديدت ناپايدار زند، سپس موقعي نيرويي در داستان موقعيت پايدار را بر هم مي

مي كنش و حوادثي كه پيش مي،آيد هاي قهرمانان داستان .رسد دوباره به حالتي پايدار
و نوجوان حوزه گران پژوهشبعدها و از اين نظريـه بهـره گرفتنـدي ادبيات كودك
كوشيدند تا بـه7هيكمان6،كرنان5،سيبياك4،يوميكر3،مك كيب2،پيترسونمانند افرادي
).1386تولان،.ك.ر(شناسي را وارد ادبيات كودك كنند روايتايونهگتا به 

و ماريا نيكولايوا، نظريه ابعاد پرداز ادبيات كودك از جمله كساني است كه به روايت
اي بـا عنـوان مقالهدرتا كوشيده استوهمندي در ادبيات كودك توجه نشان دادروايت

» بـرد؟ي روايـت بهـره مـي ات كـودك از نظريـه فراسوي دستور داستان، يا چگونه ادبي«
وي دو هدف را در نگـارش. كندي ادبيات كودك را مطرح شناسي ويژهي روايت نظريه

كـردي چـون روي شناسي هـم هاي روايت يادآور شدن برتري«: پي گرفته استاين مقاله 
و نيـز مشـخص كـردن كـاربرد آن در ادبيـات كـود جدا از ديگر شيوه »كهاي نقد ادبي

.)548: 1387يكولايوا،ن(
شـناختي را مطـرحي خود چنـد پرسـش روايـت نظريهتر بيشنيكولايوا براي شرح

مي چه ويژگي«كه از جمله اين. كند مي شود كه يـك داسـتان كـودك اساسـاً هايي باعث
هـايي اسـت كـه بـه كتـاب كـودك چه ويژگـي«،»استاني براي كودكان به شمار بيايد؟د

مي، متمايز از ديگر روايتساختاري روايي و» سـازد چه چيز روايت را مـي«،»بخشد؟ ها
» ساختار روايي از چه عنصرهايي ساخته شده؟«كه اين
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و مفـاهيم روايـت ها، نيكولايوا در ادامه به ويژگي آن منـدي ابعـاد  يعنـي،و عناصـر
و مسئله پردازي، زاويه شخصيت ميي ديد كهي زمان و معتقد است ايـن عناصـر، پردازد

مي ساختار روايي داستان و گسترهدر.دهند هاي كودك را تشكيل ي نقد ادبيـات كـودك
و تحليـل شناسي نيكولايوا به طور جديي روايت، هنوز نظريهدر ايراننوجوان بررسي
شدبنابراين در اين پژوهش؛است نشده ي وي براي تحليـل داسـتان تا از نظريه كوشيده

و نوجـوان يكي از نويسندگا . اسـتفاده شـود، احمـد اكبرپـور،ن معاصر ادبيـات كـودك
 ماننـد از نهادهـايي هـاي گونـاگونو دريافـت جـايزه اكبرپورآثاريهاي چندباره چاپ

و و كـانون پـرورش فكـري كودكـان يونيسف، وزارت ارشـاد، شـوراي كتـاب كـودك
اخ موجب توجه بسيار منتقدان به آثار وي در سالنوجوانان،  .ير شده استهاي
 هـاي نسـبتاً جديـد احمـد اكبرپـور اسـت كـه از داستان سه سوت جادوييداستان
و تحليل آن پرداختهكم منتقدان ي پارسايي با اند، تنها پژوهش در اين باره مقالهتر به نقد
و 1389است كـه در ارديبهشـت مـاه» سه سوت اضافي«عنوان در كتـاب مـاه كـودك

.تنوجوان به چاپ رسيده اس
و با توجه به قرينـه به دور از هر گونه مطلقتا اين پژوهش بر آن است در نگري هـا

و بههم متن، و ويژگـي نيكولايوا، شناختييتي روا نظريه چنين با نگاهي هـاي برجسـته
همكاستي و تحليل شود، مي ويژگي چنينهاي داستان بررسي ي لازم زمينهدتوان هايي كه

را ذاتو هـم تر شدنبراي جذاب و ابعـاد تبيـين شـود فـراهم آورد، پنـداري مخاطبـان
و عناصر روايت روايت به. برجسته شودداستان مندي آنتا به اين پرسـش پاسـخ كمك

و داده شود كه آيا اين داستان، با توجه به ابعاد روايـت  منـدي بـه عنـوان داسـتاني گيـرا
تر شـدن ايـن رونـد خير؟ براي آسانمتناسب با نياز خوانندگان آن طراحي شده است يا 

و هايي پرسشدر آغاز هر مطلب  تـا بـه ايـن شـود مـي كوشـش پـس از آن طـرح شـد
.ها پاسخ داده شود پرسش

 داستانيخلاصه.2

بـهي گـذار كـودكي در مرحلـه؛سـتا داستان دختري به نـام مينـا،سه سوت جادويي
در زيدميدر ذهن خود با موجودي خيالي نوجواني هاي زنـدگي از او كمـك سختيو

مي. گيرد مي و با مادربزرگ پيرش زندگي .كند مينا فرزند طلاق است
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بـراي رهـايي از ايـن خشـنود نيسـت، در اين ميان مينا كه از شرايط زنـدگي خـود
مي،وضعيت در ذهن خود كه موجودي خيالي به نام تاتا جلبكي ،مانند يك يـاور سازد

ميو اري دهديبرابر مشكلاتدراو را چيـز همـه سه سوت جادوييبا زدن آموزدبه او
او سر راه مينا قرار مـي گوناگونيهاي داستان ازدواج رونددر.را فراموش كند و گيرنـد

و ازدواج مجدد آن و مادر مي در داستان كم كم با جدايي پدر .آيد ها كنار

 منديابعاد روايت.3

به روايت بهتيچيس شناسي به جاي توجه از جملـه؛پـردازد مـي بيان روايت چگونگي،
و چگونگي به ما ياري مي دو مسائلي كه در درك تمايز چيستي رساند، دريافت تفـاوت

و ساختي همـه بازنمايي ژرف داستان«.است روايتو داستانمفهوم  ي اطلاعـات اوليـه
و زمينه اساسي مربوط به شخصيت و بدون هاست كه داراي ترتيب زما ها، وقايع ني بوده

در مقابـل، روايـت روسـاختيو)31: 1386تولان،(» ساخت نيست ها روايت خوش آن
ميي داستان است كه از اطلاعات اوليه و ساده را در هـم گيردبهره و اين اطلاعات خام

مي مي و رو و زير آن ريزد و پرداخته، كنار هم قـرار كند، سپس ها را به شكلي هنرمندانه
ت مي مي.ا يك اثر ادبي شكل گيرددهد :توان چنين نتيجه گرفت از مطالب گفته شده

 چيستي-ساخت ژرف= داستان
 چگونگي-روساخت= روايت

بررسـي همـين روسـاخت داسـتان يعنـي روايـتگر پژوهششناسي كار در روايت
به سه سوت جادويي روايتبراي بررسي. است از چگـونگي ديگـر سخنيا آن، بايـد
ها بـراي روايـت پلاتـي خـاص ايجـاد در بعضي از داستان«. يت سخن گفتروا1تپلا
را.اي براي روايت باشد شود تا بهانه مي مثلا ًدر شروع داستان بوف كـور، راوي روايـت

ميي اين كه براي سايه به بهانه مياش هـا، داسـتان كند، يا در بعضي از داستانگويد آغاز
ف به بهانه هـدف ايجـاد پـلات روايـت ...دشـو رضي آغاز مـيي نامه نوشتن به شخصي
مانندي براي روايت ايجاد گردد، يـا آن كـه روايـت هرچـه اين است كه حقيقت معمولاً
در اين داسـتان نيـز.)67: 1388خسروي،(»مانند منطبق گردد با موازين حقيقتتر بيش

و كل داستان بـر مبنـاي نوشـته بهانه براي روايت، نوشته اي مينـا شـكلهـ هاي ميناست
مينـا. هاي مينا دليلي است براي نوشته شدن داسـتان نوشته ديگر دست سخنبه؛ گيرد مي
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چر به مي پرتوتقول مادربزرگش از همـان. دهـد نويسد كه داستان را شـكل مـي هايي
مي آغاز نشانه هـاي مينـا شود كه خواننده متوجه شود داستان، از دست نوشته هايي آورده

مي،در آغاز داستان براي نمونه،.تتشكيل شده اس و«: گويدمينا به تاتا داشتم با خـودم
چنين در مواردي ديگـر مينـا ناگهـانهم.)8: 1387اكبرپور،(» زدماين كاغذها حرف مي

و خواننده را مورد خطاب قرار مي مي با اين شگرد دهد بـراي. كنـد او را نيز وارد ماجرا
مينـا»زدي؟گل، داشتي با كي حرف مـيه ماهچي«: پرسدمينمونه، وقتي مادربزرگ از او 

فقـط.ب نكنيـد عجـت«: دهـد از پاسخ دادن به او براي آگاهي مخاطب توضيح مـي پيش
و گربهمي. كند مامان بزرگ مرا با اين اسم صدا مي و گويد مينا او را ياد مورچه نـوروزي

ميو بعد در جواب مادربزر».اندازد از اين جور چيزها مي :ويدگگ
ميداشتم چيز-« .نوشتم مادربزرگ ميز
 ومشق وپرت يا درس چرت-
 وپرت چرت-
.)11همان،(»آهان-

مي وگوگفتمينا با به با مخاطب، از طرفي او را درگير ماجرا و از ديگر سو يـاد كند
!زدانچي هاي راوي همه نه نوشته،هاي اوست كه در حال خواندن نوشتهآوردميخواننده 
مي از كند، پيرنـگ يعنـي روابـط ديگر عناصر اصلي روايت كه نيكولايوا به آن اشاره
و معلولي حاكم علّ پيرنگ سـير خطـي سه سوت جادوييدر. وقايع داستان است مياني

يعني در روايت داستان توالي زماني رعايت شده، اما پيرنگي نيست كه بـر اسـاس دارد؛ 
كشا روال طبيعي، گره و گره مكش، تعليق، نقطهفكني، . باشدداشته گشايي خاصيي اوج

و روابـط علـّ سخن به و پيرنگ معلـوليويديگر داستاني نيست كه تمركز آن بر طرح
ِ بن در اين داسـتان،. مايه گذاشته است باشد بلكه نويسنده تمركز خود را بر روي پلات

آن. دهندميمايه، پيرنگ را تشكيل چند جريان فرعي، متناسب با بن جا كه پيرنگ ايـن از
بن داستان كاملا با بن و روشن شدن آن در گرو دريافت در،مايـه اسـت مايه گره خورده

ميبنيبارهادامه در . شود مايه توضيحاتي آورده
مايه، تصوير خيال، انديشه، عمل داستاني، موضوع، مايه در ادبيات عبارت از درون بن

و موقعيت، صحنه،  و عبارتي است كه در اثر ادبـي واحـد وضعيت و رنگ يا كلمه فضا
 اصـلي داسـتاني مايـه بـن ). 276: 1387ميرصادقي،(شود يا آثار ادبي مختلف تكرار مي

در جريان داستانوو كشمكش فكري شخصيت اصلي، ازدواج است سوت جادويي سه
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و او بـه ماجراي ازدواج افراد مختلفي در زندگي او پـيش مـي زمـان بـا ايـنرگـذ آيـد
و حتي دوست خياليمي كشمكش ذهني كنار و ازدواج پدر، مادر . پـذيرد اش را مـي آيد

و رؤياهايش هم بـا قضـيه و وپنجـه نـرم مـيي ازدواج دسـت مينا حتي در خواب كنـد
او در هـر شـرايطي ناخواسـته،. زير سر تاتا جلبكي استي مشكلاتهمهكه پندارد مي
ميبا ازدواج سرو درپيپي .كند كار پيدا

در مادرش مي و پدرش معلمش به موضوع. فكر زن گرفتن است خواهد شوهر كند
مي ازدواج علاقه و با مينا مشورت كند، پـدربزرگش بـه زيبـا بارهخواهد در اين مند شده
و سركلاس درس هم بحث ازدواج. كند خانم فكر مي  كند رهايش نميحتي در اتوبوس

م آنو شاگرد قديمي خانم هـا علم براي دعوت از معلمش براي جشن عروسي به كلاس
و مي مي سرانجامآيد اش نيز بـه موجود خيالي خودساخته. آيد موضوع ازدواج تاتا پيش

مي فكر ازدواج مي و برايش خواستگار پيدا .شودافتد
:از اين قرارند سه سوت جادوييهاي داستان جفت
 آقاي فروردين↔مادر
 خانم نقاش↔پدر
 توما↔تاتا

 زيبا خانم↔پدربزرگ
 آقاي دامپزشك↔خانم معلم

 همسرش↔شاگرد خانم معلم
ي پدر مينا پدرزن آينده↔مادربزرگ

ميرا ها، در مسير داستان يك جريان فرعي ماجراي هريك از اين جفت دهـد شكل
مي پيوسته،ي ازدواج مايهكه با قرار گرفتنشان در كنار هم بن و تكرار داستان شـكل شود

و حضـور هـر نويسنده هدف از سويهاي فرعي طرح اين شخصيت. گيرد مي مند بـوده
.اند ماند كه براي كامل شدن پيرنگ لازم يك در جريان داستان به قطعاتي مي

آن به دليلمينا و تصميم و مادر در برايها جدايي پدر خيـال خـود ازدواج مجـدد،
هم هر دو نفري را كه مي مي بيند به آن ربط و به ازدواج بدون اين كـه انديشدميها دهد

آن ماًحت ب. ها در ميان باشد موضوع ازدواج درردنبايد اين نكته را از ياد كه داستاني كـه
هاي يك دختر نوجوان اسـت كـه در خيـالاتش نوشته حال خواندن آن هستيم تنها دست

و بال مي ا وقايع را پر و در اين راه تاتا به ميدهد لعنت به تو، لعنت به تـو«: كندو كمك
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سر كه مثل شلغم ازدواج مي هاي جورواجور و راهم قرار دهي تا به قـول خـودت سـرد
و دنياديده بار بيايم يا)21: 1387اكبرپور،(» گرم چشيده سر«:و اين همه عروسي پشت

و بابايم يك جوري كنار بيايم هم رديف كرده كنـي؟ فكر مـي اي كه من با ازدواج مامان
.)23 همان،(» ...خر توي تورت خورده است؟ لعنت به

يلهأكنـد تـا مسـ گويي اين موجود جلبكي افراد داستان را دو تا دو تـا جفـت مـي
مي. تر كند ازدواج را در ذهن مينا پررنگ مي تاتا تا جايي پيش خواهد مـادربزرگ رود كه

دكي پدر مينا جفت كند را هم با پدرزن آينده . يـردگر اين مرحله مينا جلوي او را مـيه
و به دنبال زنـدگيش و اگر او هم ازدواج كند شايد چون تنها همدم مينا مادربزرگ است

و او را دوست بدارد برود، ديگر هيچ كسي نيست كه بي و شرط به مينا توجه كند .قيد
مييديگرگفتني و نيكولايوا در نظريـه كه در اين داستان ديده آني شود خـود بـر
گشايي ها اغلب گره در اين نوع داستان«.ي پيرنگ باز داستان است مسئله،دورز تأكيد مي

و يا اگر داشته باشد  گيـري نتيجـه،ديگـر سخنبه.آيد به چشم نمي چندانوجود ندارد
مي در اين داستان. قطعي وجود ندارد كوشد خود را در داستان پنهان كنـد تـا ها نويسنده

بي داستان، و و ملموس جلوه كنـد چون زندگي عيني .)80: 1385ميرصـادقي،(»طرفانه
كند كه پيرنگ باز، از پيرنگ مورد نظر ارسطو كـه مبتنـي نيكولايوا به اين نكته اشاره مي

و به عبارتي ديگر و پايان در داستان است فاصله»هنجار«از پيرنگ بر وجود آغاز، ميانه
و به عنوان برشي مي ميگيرد .دكن از زندگي در داستان نمود پيدا

برخلاف بسياري از منتقدان كه اين نكته را در ادبيـات كـودك ضـعف داسـتان بـه
هاي ادبيات، ادبيات كـودك نيـز مانند ديگر گونه«آورند، نيكولايوا معتقد است شمار مي
ه هايي نيست كه با يك تركيب اي از متنمجموعه و بـراي ميشـه بندي ثابـت، يـك بـار

هـايو با اين سـخنان از پيرنـگ بـاز داسـتان) 553: 1387نيكولايوا،(»تعيين شده باشد
مي كودك جانب .كند داري

اي نـوين در ادبيـات ما شاهد پيرنگ باز هستيم كـه شـيوه نيز سه سوت جادوييدر
ازمي شماركودك به  و گشايي اين داستان، كنـار گره.داستان است هاي مثبتويژگيآيد

كه آمدن مينا با كشمكش ذهني و بـا آيـد بـه چشـم نمـي چندان اش يعني ازدواج است
رسـند امـا ايـن ها در پايان داستان بـه سـرانجامي مـي وجود اين كه هريك از شخصيت

مي.ي اول اهميت نيست موضوع در درجه توان گفت كه طـرح داسـتان بـر به طور كلي
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و متناسب و با درگيرياساس مقطعي از زندگي يك نوجوان هاي ذهني او شكل گرفتـه
و ملموس است،اي از زندگي چون برهه هم .عيني

كنـد كـه پيروي نمـي هاي سنتي پيرنگازچنانآن سه سوت جادوييبنابراين پيرنگ
مي اي خاص گره ها با بروز حادثه در آن  شـود، بلكـه در رونـد ايـن داسـتان افكني ايجاد
ميطبيعي زندگي روال دفـو بـا ايـن«: گذار آن بود، همان روالي كه دفو پايهدشو پيموده
شد كار و مهم در ادبيات داستاني تـابع خـاطرات او پيرنگ را كـاملاً.مبتكر گرايشي نو

و ايـن كـارش در رمـان، حكـم اعـلام جسـورانه زندگينامه ي اولويـت اي شخصي كرد
ميي فردي را داشت، درست همان تجربه و طور كه من جـود دارم ِدكـارت انديشم، پس

و(» در فلسفه همين حكم را داشت .)20: 1386، ...ديويد لاج
وي شخصي خـود را مـي خاطرات زندگينامه،در اين رمان نيز مينا به نوعي نويسـد
و معلــولي ايــنبــاوجود كنــد كــه تجربيــات فــرديش را مطــرح مــي كــه روابــط علــي

مي استخوان حد بندي آن را شكل و اجـزاي ودي با پيرنگدهند اما پيرنگ، تا هاي سـنتي
در«از مواردي كه نيكولايوا بـه عنـوان.آن متفاوت است يكـي از عناصـر تكرارشـونده

مي داستان عيني قهرمـان داسـتان يـا انتقـال او بـه جايي جابهكند، هاي كودكان از آن ياد
و ناشـناخته اسـت كـه امكـان كشـف آزادانـه  ي جهـان، بـدون نظـارت سرزميني تـازه

ميرگبز درااين عنصر برابر با عنصري اسـت كـه پـر. آورد سالان را براي وي فراهم پ
مي قصه .)553: 1387نيكولايوا،(» نامدش هاي قومي غياب

و ناشناخته،مينا،در داستان اكبرپور نيز قهرمان داستان ي خيالات خود به دنياي تازه
و با ورود به اين جهان خيالي براي مدتي پا مي از دنياي واقعي بزرگسالان غايـب گذارد
و به كشف تازه مي مي گر بزرگ اي دور از نگاه سرزنش شود هايي كـه كشف. رسد سالان
به مي و درگيريآن كمكتواند را ها با مشكلات دنياي واقعي كنار بيايد هاي ذهني خود

.حل كند
پا بندي داستان، نيكولايوا پايان پاياني بارهدر و شناختي بندي روان يانبندي ساختاري

و پايان داستان را از هم متمايز مي (بندي هماهنگ داند و زماني پايانهم. بندي سـاختاري
و معتقـد اسـت هـاي سـنتي كـودك اختصـاص مـي را بـه داسـتان) شناختيروان دهـد
و بـا روزنـه داستان اي بـه هاي معاصر كودك تا حدودي از پايان خـوش فاصـله گرفتـه

ميآغازي تازه  ايـن. نيز ما شاهد روزنـه هسـتيم سه سوت جادوييدر پايان. شوند تمام
هاي اطـراف مينـا، حتـي خـود تاتـاي شخصيت مطلب درست است كه از يك سو همه
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و خوشـي جلبكي ازدواج مي و پيرنگ داستان با خوبي پايـان(رسـد بـه پايـان مـي كنند
و كشمكشو از ديگر سو درگيري) ساختاري ي اصـلي مايـه مينـا بـا بـن هاي درونـي ها

نبايد اين نكتـه را از نظـر دور اما) شناختيپايان روان( شود داستان يعني ازدواج حل مي
مي داشت كه پايان از امـا صـرف دانسـت بندي هماهنگ توان پايان بندي را در ظاهر نظـر

ب يابيم كه اين پايان هاي ظاهري درمي جنبه هتـاز شـروعيابـ دريچـه يـكه كمـك بندي
من همراه است كه امكان تفسيرهاي گوناگو ميارا براي هيچ قطعيتي وجود. آورد فراهم

و مـادر خـود) مينا( ندارد كه شخصيت اصلي داستان در آينده بتواند با ازدواج تاتا، پدر
و ما نمي هاي ذهني مينا پاسخ دهيم كه درگيري پرسشتوانيم با قطعيت به اين كنار بيايد

ح و سـرگرداني مخاطـب نبـودن نيكولايوا اين قطعيل شده است يا خير؟براي هميشه
و معتقـد اسـت هـاي معاصـر را امـري مثبـت مـي در داستان بنـدي پايـان روزنـه«دانـد
در زيرا شخصيت؛ هاي كودك است تري براي داستان مناسب هاي كودك داستان هميشـه
ميي راه بلوغ نيمه يـ رها و بـه تعبيـري هرگـز، همچـون ك فـرد، كـاملا بـزرگ شـوند
.)555: 1387نيكولايوا،(»شوند نمي

كه اين ويژگي تا حدي به دگرگوني در پيرنگ داستان كمك كرده است با وجود اين
شـود، امـا ايـن نـوآوريي ساختاري نوعي تازگي در پيرنگ داستان ديده مـيو از جنبه

و پـردازي، لحـن، هـاي شخصـيت نتوانسته در عناصر ديگر مانند شيوه بـه ... فضاسـازي
و داستاني بي و كاست پديد آيدخوبي درهم آميخته شود .كم

 پردازي شخصيت.4

آنحادثه هاي سنتي كه معمولاً برخلاف داستان و تأكيد اصلي نويسنده در ها محور بودند
و رويدادها بود، در ها نقش محـوري هاي مدرن كودك شخصيت داستانتر بيشبر وقايع

مي داستان در اين. دارند را كوشد تا شخصيت ها نويسنده كه عقايد، باورهـا بيافريندهايي
و. دارند هاي خاصيو ويژگي با توجه به ايـن كـه در سـاختار روايـي، پيرنـگ داسـتان
بـرد پيرنـگ هايي بـه پـيش آفرينش چنين شخصيت،ها ارتباط تنگاتنگي دارند شخصيت

.كند داستان نيز كمك مي
را شناسي پرسـش هاي داستان از منظر روايت ليل شخصيتنيكولايوا براي تح هـايي

كه مانندهايي پرسش؛كند مطرح مي مي ويسندگان شخصيتن«اين ،»سازند؟ ها را چگونه
مي شخصيت« توانـد هـا مـي پاسخ به اين پرسش» شوند؟ ها چگونه به خواننده نشان داده
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مسشنا كار روايت. بيافرينداي را در مخاطب نگرش تازه له است كـهأس پرداختن به اين
پردازي در داستان مورد بحث، دروني اسـت يـا بيرونـي؟ نويسـنده از چـه آيا شخصيت

شگردهايي براي شناساندن شخصـيت بـه مخاطـب اسـتفاده كـرده؟ توصـيف بيرونـي، 
و واكـنش هاي روايي، كـنش گزاره هـا، هـاي شخصـيت، رابطـه بـا ديگـر شخصـيت هـا
مسو گفت و يا بازنمايي ذهني؟گو، نقل سخن  تقيم

 سه سوت جادوييدر داستان شخصيت مينا4-1

دهـد تصـوير دختـري اسـت از شخصيت مينا به مخاطب ارائه مـي تصويري كه اكبرپور
از.ي گـذار از كـودكي بـه نوجـواني اسـت يازده يـا دوازده سـاله كـه در دوره  جـداي

ازكه فردي نوجوانان در اين دوره هاي ويژگي آنها ويژگيبسياري ؛استمشترك ها در
مي حسي از تفكرآرام آرامهابراي نمونه، آن و به مرحله دور ي تفكر منطقـي گـام شوند

آن. گذارند مي شـوند امـا بـا ها براي ورود به زندگي اجتماعي آمـاده مـي در اين مرحله
و درون وجود تمرين اجتماعي شدن، در اين سن گاه نوجوانان بـه گوشـه  ري نگـ گيـري

و تشخص. آورندمييرو مي آنان زودرنج، حساس و خواهند بـه رسـميت طلب هستند
.سالان رها باشند شناخته شوند تا از وابستگي به بزرگ

گرايي است كه در ايـن داسـتان اين دوره خيال هاي ويژگيازشايد بتوان گفت يكي
و تخيل روي مـيبهنوجوان يافته است؛به خوبي نمود  آنآورد دنياي خيال درو چـه را

.)16-12: 1386ايـاغ، قزل.ك.ر(جويدميدر عالم خيال يافتني نيست،دستعالم واقع 
. شـناختي اسـت رواندانشي در حوزهتر بيشي شخصيت مينا، گفته دربارهمطالب پيش
و نگارند بر نظريهتر تأكيد بيشدر اين مقاله  ـدر نظـر دار گاني روايت است د بـه ايـن ن

ده پرسش در ذهن خـود، تا مخاطب بهره جسته هاييد كه نويسنده از چه شگردنپاسخ
كارهايي كـه اكبرپـور در ايـن راه.بيافريندشناختي يادشده هاي روان شخصيتي با ويژگي

از داستان براي شناساندن شخصيت مينا به مخاطب از آن :ها بهره جسته، عبارتند
و گفت-  ها؛ گو ميان شخصيتو مكالمه
و توصيف- و انديشهنقل سخن مستقيم شخصيت ي خودش؛ هاي او درباره ها
و واكنش كنش- .هاي ديگر هاي شخصيت در مقابل شخصيت ها

كارهاي خـود تاتاي خيالي با راه. گرايي است هاي مينا خيال گفتيم كه يكي از ويژگي
او به زندگي مينا جهت مي و و غصه مـير دهد  در داسـتان بـه نويسـنده. رهانـدا از غم
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و گفت كمك ميو مكالمه عوضي مسخره تو كـه:مينا«:كند گو به خيالي بودن تاتا اشاره
» ولـي تـو يـك موجـود واقعـي مسـخره هسـتي: تاتـا.اصلا يك موجود واقعي نيسـتي 

.)23: 1387اكبرپور،(
و توصيف شخصيت داستان از ديگر شگردهاي شخصيت پردازي نقل سخن مستقيم

داسـتان اكبرپـور نخستي صحنه.ستازا خودش است كه گاهي بسيار مشكلي درباره
و سخن مستقيم از وضعيت خودش شروع مي از پـيشاو وضعيت؛شود با توصيف مينا

و آنپسآشنايي با تاتا .از
به قول تاتا جلبكي آدم بايد خر باشد كه به جاي اين همـه خـوردني، فقـط غصـه«
و. بخورد ميالبته تا وقتي چپ مي راست غصه ردم آدم مهمي هستم ولـيك خوردم فكر
مي. كرد كس مرا درك نمي هيچ آمـد كـه آدم نـاراحتي مثـل مـن را تحويـل از مردم بدم
و محل سگ نمي نمي هاي مرواريد از توي هايي كه اشك مثل دانه لحظه.گذاشتند گرفتند
مي چشم مي هايم بر جوشيد، قند توي دلم آب و يـك. روي آيينه وم روبهشد تا بلند شوم

مي دل سير هم وقتي خودم را مي مي. كردم ديدم گريه و از كنار دماغم بـه اشك شره كرد
مي طرف لب مي. آمد هايم و از حـرف كس مثل مـن گريـه نمـي هيچ: گفتم با خودم كنـد

مي خودم هم گريه هـا آن قـدر بعضي وقـت. چيز برعكس شده است حالا همه. گرفت ام
و غصهسرحالم كه  مي هاي واقعي هم فقط براي لحظه غم و بعـد اي جلوي چشمم آينـد
مي مثل حباب مي هاي كف صابون په په و .)1: 1387اكبرپور،(»روند هوا تركند

آن« آن جايي كه سخن مستقيمي كـه از زبـان خـود شخصـيت ادا مـي از چـه شـود،
بي مي و چگونگي گفتنش، آن شخصيت را به هيچ واسطه گويد مياي شناساند، ممكن ما

و روشـن است چنين پنداشته شود كه اين شيوه ساده پـردازي تـرين راه شخصـيت تـرين
كـار بـرد پيرنـگ بـه بـراي پـيش تـر بيشاست اما در ادبيات كودك، نقل سخن مستقيم 

به جز ايـن بايـد يـك بـار ديگـر بـه. پردازي رود، نه همچون شگردي در شخصيت مي
را اي كه در رابطهي آموزگارمĤبانه جنبه و نقـل سـخن مسـتقيم، خـود ي ميان بعد روايي

بـر افـزون مينا از خـود هايتوصيف.)565: 1387نيكولايوا،(»دهد توجه كنيم نشان مي
مـ پردازي، در پيش كمك به شخصيت در. ثر اسـتؤبرد پيرنـگ نيـز يجنبـهيبـاره امـا

و آموزشي نقل سخن مستقيم، كه نيكولاي ميآموزگارمĤبانه بـه نظـر،كنـد وا آن را مطرح
بهاي تا اندازهرسد در اين داستان مي . پلات روايـت حـل شـده اسـت كمك اين مشكل

راا هاي مينا نوشته اين داستان دست و مينا مانند يك نويسنده سخنان مسـتقيم خـود ست
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ميي خواننده يا همان براي مخاطب فرضي كه خطاب بـه يـك فـرد نويسد، نه اين نهفته
.از خود سخن بگويد واقعي مستقيماً

بـ. گيري است هاي مينا گوشه از ديگر ويژگي ه كمـك مخاطب از ايـن ويژگـي نيـز
و روز هايتوصيف مي خودش مينا از حال و بعد از آشنايي با تاتا آشنا حـالا«. شود قبل

و كز كردن گوشه  سه تـا سـوت جـادوييي اتاق يا حياط مدرسه به جاي غصه خوردن
و انگشـت هـاي جلـويي تاتا يادم داد كه نوك زبانم را بچسبانم به پشت دندان.مزن مي ام

ي سوت سوم را كه بزني، دنيـا آخرين فيشه. معركه است. كوچكم را بگذارم توي دهانم
و گل مي رنگي بـوي گـل. خورنـد هاي رنگي توي هـوا چـرخ مـي حباب. شود منگولي

مي همه و چند تا بلبل راست جا پخش اكبرپـور،(»خواننـد راستكي برايت آواز مـي شود
1387 :9(.

بـر زبـان،هـايي را كـه در دل دارد تواند حـرف او نمي. داردخجالتييمينا شخصيت
مس.بياورد اعتماد به نفس يـا بـراي نداشتن له شايد علاوه بر خجالتي بودن به دليلأاين

و؛نزد ديگران نيز باشد پذيرفته شدن اعتمـاد بـه نفـس وي بـه نداشـتن خجالتي بـودن
و واكنشي كنشوسيله در ها مي شخصيت برابرهاي او شود كـه بـه هاي ديگر مشخص
مي نمونه ي ماجراي داستان آقـاي فـروردين،، در ميانهنمونهبراي؛ شود هايي از آن اشاره

مي ناپدري آينده ي بعـد شـعري هـم حالا كه از شعر خوشت آمد دفعه«: گويد اش، به او
ميبراي مي)39 همان،(»سرايم خودت مي«:گويدو بعد مينا در خيال خود توانسـتم اگر

ات شعر بگو گفتم براي عمهمي،چرخيدو اين زبان لعنتي به اختيار خودم توي دهانم مي
مي.آقاي بشكه در. گـويي بـراي هفـت پشـتمان بـس اسـت همين كه براي مامانم شعر
ذ. واي چقدر جالب: عوض گفتم ميحتماً .)40و39 همان،(» شوموق زده

ف دختره«: گويد در قسمتي ديگر مادربزرگ به او مي ي تو چه كارت بـه ايـنشفشي
مي.چيزها خواسـتم بگـويم اگـر راسـت مـي ... داني روزنامه چنـد بخـش اسـت؟ اصلاً
»هر چه شما بفرماييد: گويي خودت بگو چند بخش است ولي به جايش سريع گفتم مي

.)54: 1387، همان(
،هـايش را بـه زبـان بيـاورد توانـد حـرف داستان دليل اين كه نمـي هايميانهمينا در

هاي زيادي كه در دل دارد تا بـه خـانم در قسمتي از داستان كه به جاي حرف. گويد مي
مي«: گويد معلم بزند با خود مي و بقيه البته فقط حتماً حتماً را به او اش را توي دلم گويم

بي.گويم مي و هرچـه جـر عرضه براي آدم تأاي كه توي تنم مثل خرس خوابيده اسـت
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من بـراي،يك كشف. به خود احمقم. گويم نكنم يا رويم نشود به كسي بگويم به او مي
ميتر بيشام هاي واقعيگفتن حرف  همـان،(» كشم تا اين كـه از كسـي بترسـم خجالت

1387 :70-71(.

 تاتا جلبكيشخصيت.4-2

و خيـال مهم يكي از ترين عناصر در ادبيات كودك امروز جهان فانتزي است كه با وهـم
و نوجـوان هاي فانتزي در داستان پرداخت شخصيت. در ارتباط است هاي ادبيات كودك

سر يكي از راه آنگكارهايي است كه نويسندگان براي جذب كودكان، و در كنـار رمي هـا
خ ميآن براي آشنايي آنان با دنياي واقعي . كنند لق

در ذهـن با پرداخت يـك شخصـيت فـانتزي سه سوت جادويياكبرپور در داستان
هاي خـود را در دنيـايآل نوجوان ايده.ي بخشيده استتر بيشمينا، به اثر خود جذابيت 

مي واقعي نمي و شخصيت تاتا جلبكي يابد، بنابراين به خيال پناه ، يعني يـك فـانتزي برد
و غصـه تشـويق.آفريندميرا خيالي و رهـا كـردن غـم شخصيتي كه او را به شاد بودن
و. كند مي جهان مينا، جهاني واقعـي اسـت كـه شخصـيتي فراواقعـي در آن نفـوذ كـرده

ميمشكلات جهان واقعي را  .برد از ميان
و تاتا علاوه بر اين كه وسيله مي داستان مينا شود براي سـرگرم كـردن مخاطبـان، اي

و ويژگـي از مقولهها را با يكي آن . كنـد هـاي آن آشـنا مـي هاي اجتماعي يعنـي ازدواج
و لذت بردن از زنـدگي چنين به طور غيرمستقي هم هـر شـرايطي را بـه زيـرم شاد بودن

و تـر بـيش مسـتقيم، تـأثيري بـه مراتـب ايـن آمـوزش غير. آمـوزد مخاطبان مـي   از پنـد
.هاي مستقيم دارد نصيحت

هميها شخصيت تاتا در خلال توصيف و و كردارهايش چنـين از مينا از او، رفتارها
و گفت وگوهاي طريق ديالوگ مي ميانها و مينا شناخته گويو در ادامه به گفت.شود او

ب و سپس توصيف بيروني تاتا .ي مينا اشاره مي شود وسيلهه مينا با تاتا
و-. نه تاتاي عزيزم، نه تاتـاي خوشـگلم-؟با من كاري داشتي-« قـت دروغ هـيچ

مي. نگو مينا كنم كسي پيدا شـود كـه گويد خوشگل موشگل نيست ولي فكر نمي راست
و بامزه از كرك و وقتي حـرف هاي نرم و ابروهايش خوشش نيايد هـايي بالاي پيشاني

و پنجه قلمبه سلمبه مي و كمي كيف نكند زند به دم دراز تـازه.ي كوچولويش نگاه نكند
ميز كركاگر روز باشد كه رنگ سب  همـان،(» شـود هـزار تـا رنـگ ها زير نور خورشيد

1387 :8(.
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ازينقاشـ. چيز در دنياي واقعي يادآور تاتا در ذهن ميناست همه هـاي خـانم نقـاش
و حتي شباهت اسمي خود مينا با تاتا در داستانوتاتا، شباهت اسمي تينا  نينا با اسم تاتا

ميدر. قابل توجه است نا نماد آن چيـزي اسـت كـه مينـا دوسـت دارد واقع تاتا در ذهن
داسـتان، پايـاندر. شـود هاي ذهني مينا در تاتا خلاصه مـيآل ايده،ديگر سخنبه؛ باشد

مي مينا با خانم نقاشي روبه زن شود كه قرار رو ي در همـه. پـدر او بشـودي آينـده است
و ايـن هاي مختلف ديده مـي هاي او تصوير نانا در حالت نقاشي از شـود تصـويرها كـه
مي دريچه و گزارش ميي چشم مينا ديده و همه تاتا را به ياد او ي نكته. آورد شوند همه

مي جالب اين كه خانم نقاش تصوير مينا را مي و زماني كه مينا را كشد خواهد آن نقاشي
و در هنگام باز كردن نقاشي مي،به پدرش نشان دهد شود كه تصوير تاتا بـر بـوم متوجه

و نه خودشن مي. قاشي شده قـدرنآمينـا.رسد خيالات مينا در اين بخش، به اوج خود
مي)ي خياليتاتا(،در خيالاتش غرق شده كه با اين خيالات .شود يكي

هاي اسـتفاده از فـانتزي در ادبيـات كودكـان پيش از اين گفته شد كه يكي از مزيت
و اخلا جنبه و. قي استهاي تربيتي و به طور كلي اين داستان به كودكـان اين شخصيت

و مادرشان از هم جدا شده مي نوجواناني كه پدر هـاي معمـولاً بچـه؛كند اند بسيار كمك
و مادرشان ضربه و عاطفي طلاق، با جدايي پدر ايـن. بينندمي ناپذيري جبرانهاي رواني

مي داستان به آن را كند تا واقعيت ها كمك و مادرشـان كنـار دريابندها و با جدايي پـدر
و مادر مي و اين واقعيت را بپذيرند كه بعد از جدايي، پدر توانند بـا فـردي ديگـر بيايند

و زندگي جديدي را شروع كنند .ازدواج
و تجربه بليـك«. اي است كه بليـك از آن سـخن گفتـه اسـت اين همان معصوميت

و تجربه را دو نيروي هم و ستيز معصوميت ي دانست كه هم در درون فرد حضور دارند
و محيط رخ مي به تعبير وي در اين ستيز، معصوميت.دينما هم به نوعي در برخورد فرد

و بـه حالـت تـازه  معصـوميت-اي از معصـوميت از تجربه گذشته، آن را جذب نموده
.)52: 1382خسرونژاد،(»رسدمي-دار نظام

و امور واقعي روبهكودك با معصوميتي كه در او نه مي ادينه شده با اجتماع . شـود رو
و درك بسياري از امور اجتماعي براي او سخت است، اما او براي زندگي در ايـن هضم

و واقعيت و ناشناخته بايد روابط اجتماعي را دنياي واقعي و ناخوشايند زندگي هاي تلخ
و پس از تجربه كردن اين واقعيت م تجربه كند ميعصوميتي نظامهاست كه به .رسد دار



و تابس1ي، شماره3سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )5پياپي( 1391انت، بهار 34

 سرچشـمه را تخيل دانست كه در اعتقـاد او بليك يكي از عناصر اصلي معصوميت«
و آفرينش است .)51همان،(» الهام
بهره نيز براي گذر از معصوميت به تجربه از تخيل سِه سوت جادوييميناي داستان

و در پايـان بـهكو با كمك موجودي خيـالي، دنيـاي واقعـي را تجربـه مـي گيردمي نـد
و ايـن همـان معصـوميت شخصيتي تبديل مي شود كه قابليت پـذيرش واقعيـت را دارد

.دار استنظام
عنصـر كـه بايـد بـه در پايان اين مبحث بايد چند نكته را يادآور شد؛ نخسـت ايـن

و سـخن گفـتن از آن ضـروري پردازي نقـش برجسـته ديگري كه در شخصيت اي دارد
و بـن لحن با موضوع، درون. نيز توجه كردهان شخصيتلح يعني نمايد مي ي مايـه مايـه

و گاهي لحن قوي ضعف و درون داستان ارتباط مستقيم دارد مايه را جبران هاي موضوع
ي اصـلي اثـر مايـه لحني طنزآميز است كه با بـن سه سوت جادوييلحن داستان.كند مي

.داردارتباطايبه گونهيعني ازدواج
و سـالان اسـت كـه ممكـن اسـت طلاق از امور اجتماعي مربوط به بـزرگ ازدواج

و نوجوانان با آن درگير شوند و دوست دارند مـدام ها روحيه بچه. كودكان اي شاد دارند
و كار داشته باشند تا مسائل جدي زندگي بزرگ و شادي سر ترها ماننـد ازدواج با خنده

و خوانـدنيا جذابه هاي طنز براي بچه بنابراين كتاب.و طلاق و مـي تـر در ترنـد تـوان
و شوخي در اين گونه كتاب و وقايعي بـا محتـواي پيچيـده خلال خنده را ها مسائل تـر

.مطرح كرد
و واقعيت موضوعاين تا حدياكبرپور در اين داستان هـاي زنـدگي را رعايت كرده

م و به و نوجوانان ارائه داده است و در عين را با لحني طنزآميز به كودكان شكلات ساده
مي حال مهمي پرداخته كه در ارتباط بين شخصيت و به اين آيد ها در دنياي واقعي پيش

كه شيوه و جدي در زندگي بزرگسالان است بـراي كودكـان موضوعيازدواج را معقول
.رده استكملموسو نوجوانان 
دا آميخته، لحني سه سوت جادوييهايي شخصيتهمه و شـوخي و بـه طنـز رنـد

.حتي در وقايع داستان نيز اين طنز كاملا مًشهود است
ي طنزپردازي خود كه در داستان به كار برده نيز روحيهيياههحتي در تشبينويسنده

مي. را فراموش نكرده است :شود به مواردي از اين دست اشاره
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خواهنـد روي اسكلت آهني بلندي نشسته كه معلوم نيست كـي مـي) گنجشك(«-
و آجر توي حلقش بريزندسي .)22: 1387اكبرپور،(»مان

مي مثل ببرهاي گرسنه از ساندويچ)ها بچه(«- .)9همان،(»گرفتند هاي خود گاز
.)10همان،(»اي روي دستم مانده بودكتلت مثل بچه گنجشك مرده«-
و دست(«- و ها مـي گاهي مثل قصرهاي جادوگران توي قصه) شويي انباري شـوند
.)42و41همان،(»هاي خاك توي بيابان به شكل چند كپه گاهي

و ثابت بمانـد، چـه در مـتنيك»لحن« نويسنده كوشيده در سراسر داستان نواخت
و چه در گفت ديـديي زاويـه هاي موفقي كه به شـيوه در اغلب داستان«.وگوها داستان

و ثبـات لحـن ميـان مـت شـود، ايـن يـك اول شخص روايت مـي  و پـارچگي ن داسـتان
مي وگوي شخصيت گفت .)525: 1385ميرصادقي،(» رسد هاي داستان ضروري به نظر

كه با وجود اين مزيت در اين رمـان ها نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه با اين
و هم بر گفـت  و طنزآميز هم بر متن داستان و باعـثو لحني شاد گوهـا سـايه گسـترده

فض مي از،پارچگييك اين پيش رود، اما با وجود آور ايي نشاطشود كه داستان در نبايـد
شد،به عنوان عامل خصوصيات فردي،كاركرد اصلي لحن .غافل

و لحن هريك از شخصيت وا شيوههاي داستان هـاآن از سـوي گـانژي به كارگيري
و سال، ويژگـي  آن بايد متناسب با شخصيت، سن و روانـي هـا هـاي فرهنگـي، اخلاقـي

مي شخصيت« ديگرسخنبه. باشد هـاي متفـاوت، بـر بايست در موقعيـت هاي داستاني
.)146: 1384پور، مندني(»حسب شخصيت خود لحني درخور خود داشته باشند

اما بـه نظـر ها به طور هماهنگ لحني طنزآميز دارندي شخصيت در اين داستان همه
آن مي ت رسد كه لحن هـاي ديـالوگ ميـان فـاوتي ها آن قدر شبيه به هـم شـده كـه هـيچ

و سـال اسـت بـا مـادربزرگ يـا معلمـش كـه مانندشخصيتي  مينا كه نوجواني كم سن
.سالند نباشد بزرگ

از برخي از جملهبه براي دريافت اين نكته هـاي شخصـيت سـوي هاي داسـتان كـه
ميمختلف  :شود گفته شده اشاره
جا«: مينا ي اين همه خوردني فقط غصـه به قول تاتا جلبكي آدم بايد خر باشد كه به
.)7: 1387اكبرپور،(» بخورد
و محل سگ نمي مرا تحويل نمي«- .)7همان،(» گذاشتند گرفتند

.)13همان،(»چه آدم خري مي خواهد مادر تو را بگيرد؟«:مادربزرگ
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و نسـب پيـدا بلانسبت من خر خودتي ماه«- و بي اصـل گل، تو يك دوست ناباب
.)18همان،(»ايكرده

.)19همان،(»جا خر نشو ماه گل، بيا اين«-
.)20همان،(» بچه هاي گلم خفه«:معلم

)69همان،(» برويد گم شويد هاي گلم لطفاًبچه«-
ي اسب هم هاي اين دوره اندازهبچه. مواظبش باشتر بيشخواهر جان«:خاله نگين

و فهم ندارند .)98همان،(»عقل
و به شبيههاهي اين جمل همه پور، كلمـات بـه كـار گرفتـه مندنيي گفتههم هستند

ي اگـر همـه بنابراين،). 141: 1384پور، مندني( ها نيستي دهان شخصيت شده به اندازه
ميهاهاين جمل و يا مادربزرگ مطرح .هيچ فرقي نداشت،شد از زبان مينا

و القاي مشخصات فردي از طرف نويسنده امري ناخودآگاه« درست است كه بـوده
امـا نويسـنده،)94: 1388خسـروي،(»نويسنده امكان گريز كامل از لحن خود را ندارد

كم موظف است تا آن .رنگ كند جايي كه ممكن است لحن فردي خود را
و ديالوگ هـا يكي از نقاط ضعف در اين داستان اين است كه لحن نويسنده در متن

مي كاملاً و به نظر از رسد نويسنده محسوس است صدايو تأثير نفوذبه خوبي نتوانسته
مي خودش در طول داستان رها شود درو به آساني توان لحن موجود در اين داسـتان را

بـه شـمار، يافت كـه ويژگـي مثبتـي بـراي نويسـنده من نوكر بابام نيستمداستاني مانند 
داسـتان را بـه كـاري نويسنده خـاتم از سويهايي پور چنين دقت از نظر مندني. رود نمي

كـار هـايو شايد بتوان گفت كه يكي از اشكال)146: 1384پور، مندني( رساند اوج مي
نتوانسـته هـا اكبرپور در اين داستان، اين است كه در ظرايف پرداخـت لحـن شخصـيت 

و شايسته را مي سنجيدگي لازم و همين موضوع از انسجام داستان .كاهدبه كار ببرد
در داسـتان.هـاي اضـافي اسـت اين داستان، حضور شخصيتاز ديگر نقاط ضعف

مي هايي شخصيت و نبودشـان هـيچ ديده تفـاوتي در رونـد داسـتان پديـد شوند كه بود
از دوقلوهاي آقاي فروردين از جمله اين شخصيت. آورد نمي هـا هسـتند كـه نـام يكـي
واج اول آقـاي اين دوقلوها حاصل ازد. اند هاي كتاب را هم به خود اختصاص داده فصل

آن. فروردين هستند و آقاي فروردين با اگـر. شـود ها آشـنا مـي مينا در عروسي مادرش
و بـه نظـري ديدار مينا با دوقلوها از داستان حذف شود هـيچ اتفـاقي نمـي صحنه افتـد
بي مي به تنها. اهميت است رسد وجود اين دو شخصيت در طرح داستان اسـم دليـل مينا
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(ها آن و نينايعني تين. مي)ا توانـد اهميتـي داشـته افتد كه اين موضوع هم نمـي به ياد تاتا
.باشد

رخ شخصيت«: دهد رابرت اسكولز پيشنهاد مي دادهـايي را كـه بـه ظـاهر هـيچ ها يا
ي منفـي راهـي اين توصيه. كنند به دقت به خاطر بسپاريد كمكي به طرح يا حركت نمي

ي درها تر وقت بيش.ك داستاناست براي حركت از طرح به سوي معناي عناصـري كـه
.)18: 1387اسكولز،(»طرح اهميت ندارند از لحاظ درون مايه اهميتي به سزا دارند

و عمـل اما برخلاف نظر اسكولز، حضور دوقلوها در داستان نه بـه گسـترش طـرح
و نه از نظر درون داستاني مي و حضـور ايـن دو شخصـيت كـه دارد اهميت مايه انجامد

آنن و پيرنـگ ويسنده حتي ها را به خوبي هم پـردازش نكـرده اسـت كمكـي بـه طـرح
.كند داستان نمي

و كاستي با وجود ضعف هاي ارزشمندي نيز در اين داسـتان هاي ياد شده، ويژگي ها
يـك دختربچـه سه سوت جادوييكه شخصيت اصلي داستان شود از جمله اين ديده مي
حضـورتركمهاي طنز، دختربچهو مخصوصا در حوزه متاسفانه در ادبيات كودك.است

و از. گيرنـد هاي طنزآلود قرار مـي هاي پسر در موقعيت شخصيتتر بيش دارند اكبرپـور
هـا هايش علاوه بر توجه به جنس مذكر، به دختر بچـه جمله كساني است كه در داستان

مي هم اجازه هاي داستان، در داستان هاي او علاوه بر اين شخصيت داستان. دهدي ظهور
و قطار آن شب نيز دختري ساكت با پرندهمانند ديگري  .دختر هستند،هاي شلوغ

 انداز چشم.5

و مهم ديد اساسيي انداز يا همان زاويه شك چشم بي ترين عنصر روايت اسـت كـه ترين
و به و كـار ادبـي تبـد تواند داستان را به يك شاهمي،جا استفاده شود اگر درست يل كنـد

و كارگيري آن اشتباهي رخ دهد موجـب تضـعيف داسـتان مـي برعكس اگر در به شـود
و نفوذ در مخاطب را از دست مي .دهد قدرت تاثير

مي پرسش :ديد داستان مطرح كرد از ايـن قرارنـدي توان براي بررسي زاويه هايي كه
) اول شـخص(شخصـي ديـدياي روايت شده؟ آيـا در آن از زاويـه داستان به چه شيوه

سـاز چـه كسـي؟ شخصيت كانون)سوم شخص(ديد غيرشخصي استفاده شده يا از زاويه
و حوادث داستان را مي گـر داسـتان كيسـت يـا بـه بيند؟ روايت است يا چه كسي وقايع
و زاويـه عبارت ديگر چه كسي در داستان صحبت مي ديـديكند؟ تفاوت صداي راوي
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و رهاراوي بزرگسال توانسته از شر صداي خود در اين داستان چگونه است؟ آيا شـود
 ديد يك كودك روايت كند؟ياز زاويه

در اي كه نيكولايوا در نظريه مسئله نخستين مييزاويهي بارهي خود كنـد ديد مطرح
و زاويه و زاويه ديـد داسـتان«.ديد استي تفاوت ميان صداي راوي يكـياًحتم ـصدا

و در واقع، در اد يكـي هسـتند؛ زيـرا صـداي راوي از آن يـكتركمبيات كودك نيستند
را روايـت. ديـد بـه يـك كـودك تعلـق داردي سال است ولي زاويـه بزرگ شناسـي مـا
مي وامي آن) راوي( گويد دارد تا ميان آن كه سخن ميو سـاز يـا شخصيت كانون( بيند كه

آن) تمركزكننده ميو تفـاوت)د تمركـز شخصـيت كـانوني شـده يـا مـور( شود كه ديده
.)568: 1387نيكولايوا،(» بگذاريم

: دانـد ديد را در دو بعد متمـايز مـييمشكل هميشگي زاويه ارتباطتولان در همين
و روايت كانون مي پرسش اساسي كه در كانون. گري سازي شود ايـن اسـت سازي مطرح

و در روايتگري اين سـوال مطـرح اسـت كـه چـه كسـي صـح كه چه كسي مي بت بيند
.)109: 1386 تولان،.ك.ر( كند؟ مي

از ست كـه همـها ساز مينا در داستان مورد بحث، شخصيت كانون ي وقـايع داسـتان
و بــه مخاطــب شناسـانده مــي دريچـه  امــا صــداي راوي از آنِ. شــودي چشــم او ديــده
كهي بزرگ نويسنده و انديشه كوشيدهسال است و در حد فهم از پنهان شود و هاي مينـا

.ن او سخن بگويدزبا
راوي ديد اول شـخص يـا مـني در نگاه نخست، راوي اين رمان كوتاه كه با زاويه

و اطرافيـانش را  و رفتـار خـود و اعمـال نوشته شده نوجواني است كـه وقـايع داسـتان
مي.نوشته است و وقايعي كه در عالم واقع اتفاق او اما نه آن حوادث  مسـايلي افتد، بلكه

خ و ميكه در ذهن مي،گذرد يالاتش هاي خـود را نقـل بافيو در واقع خيال سازد مطرح
را« لـوح اسـت كـه اين راوي نه يك راوي ساده. كند مي و درك وقـايع بـدون شـناخت
مي آن و نـه حتـي يـك راوي) 168: 1387ميرصـادقي،(» گـذرد روايـت كنـد چه واقعا

و«غيرقابل اعتماد را درسـتي تعصـب، كه ممكن است به علت ناداني، حماقـت وقـايع
و گزارش اشـتباه  آن درنيابد بلكـه راوي،)169 همـان،(» هـا بـه دسـت دهـد آميـزي از
مي نوجواني است كه چون آن هم چه را و چنـين بـراي كنـار خواسته در عالم واقع نيافته

و بـا پيونـد زدن خيـال بـا واقعيـت، از   آمدن با مشـكلاتش بـه عـالم خيـال پنـاه بـرده
مي است خيالي كه در بستري از واقعيت اتفاق افتاده دادهايي رخ .گويد سخن
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درسـت اسـت كـه در ظـاهر راوي.ي صـداي راوي گرديم به مسـئله دوباره باز مي
ست، اما در پشت اين راوي كودك، راوي بزرگسال پنهان شده كه در طـولا داستان مينا

ي تعريـف كنـد، ممكـن اگر راوي داستان را بـه خـوب«. شود روايت صداي او شنيده مي
 اي يـا مـثلاًي سـاده است اين سؤال براي خواننده مطرح شود كه چطـور مـثلا پًسـربچه

ي بـازگويي مهندسي يا هر كس ديگري كه راوي داستان است، چنـين خـوب از عهـده
چنـين سـؤالي ممكـن اسـت در ذهـن بعضـي از خواننـدگان موجـب. آيد داستان برمي

.)390: 1385يرصادقي،م(» تضعيف اعتبار داستان شود
مينا، يعني شخصيت اصلي داستان به دست سه سوت جادويياگر بپذيريم كه رمان

و سال است و،كه نوجواني كم سن و ردپـاي نويسـنده در داسـتان محـو نوشـته شـده
و خلاقيت ايـن نوجـوان تعجـب خـواهيم؛ناپديد شده است ً از قدرت سخنوري قطعا

و با مهارت اين كه يك نوجوان وقا. كرد و بست دهد ، فـراوان يع را به اين خوبي چفت
و جمل واژه بيهاهها و به كار ببرد، را را انتخاب كند خواهـد زده شـگفت شك مخاطـب
.كرد

ي بزرگسـال، بـه نويسـنده از سـوي نيكولايوا با تأكيد بر لزوم انتقال ذهنيات كودك
مي اين نكته كهي بسيار مهم اشاره ان«كند تقال مستقيم جريان فكر كـودك در كوشش در

گونه كه كودكان در زنـدگي همان.دجامبينبه شكستي هنري ممكن استكتاب كودكان، 
ند، وجـود راوي هسـت سـالاني خود بـراي زنـده مانـدن نيازمنـد كمـك بـزرگ روزمره
نويسـي كم اندكي راهنمايي كودكان نيز از الزامات بوطيقاي داستان سال براي دست بزرگ
مي براي تـوان از سـخنان نيكولايـوا مـي.)572: 1387نيكولايـوا،(»آيـد كودك به شمار
كه اين و نويسندهميان طور نتيجه گرفت سال يـك نيـاز دوسـويه برقـراري بزرگ كودك
سال براي نوشتن داستان كودك بايد چنين وانمود كنـدي بزرگ از طرفي نويسنده؛است

و كه به اندازه و ناآگـاه بـودن او سـخني فهم شخصيت كودك متناسب بامعصوم بودن
و بنابراين بايد ديدگاه مي و انديشه گويد تفكـرات كـودكي هـاي خـود را بـه انـدازه ها

و از ديگرسو كودك مهارت و كلامي لازم براي بيان عواطـف كوچك كند، هاي شناختي
بـه كـلام سـال عواطـف او را بـه راحتـيي بـزرگ كه نويسـنده، در حاليرا نداردخود 
و در اين درمي .تواند به كودك كمك كندمي زمينهآورد

ديـد اول شـخصي اين داسـتان از زاويـه پيش از اين به اين نكته اشاره شد كه در
هـاي ترين مزايـاي اسـتفاده از راوي اول شـخص در رمـان از روشن.استفاده شده است
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و نوجوان اين است كه سبب مي و ميـاني تـر بـيش شود تا صـميميت كودك مخاطـب
و پديد آيدراوي  ،فتـدا كـه بـراي او اتفـاق مـي دادهـاييرخو مخاطب با راوي داستان
يـا بـه ديد اول شـخصي اما با وجود اين كاركرد زاويه.ي داشته باشدتر بيشحسي هم

.كنـد ماننـدي داسـتان كمـك ديد دروني كه در ظاهر بايد به حقيقتي ديگر زاويهسخن 
و بسـياري با منطق داستاني يا حقيقت دادهارخبرخي از مانندي داستان در تناقض است

آن از وقايع در جريان داستان از جنس رخ هـا دادهايي نيسـت كـه در دنيـاي واقعـي بـا
هايي كه در جواب آگهي پدر مينـا در روزنامـه، بـه او ارسـال نامه نمونهبراي.مواجهيم

ميممكنناشود كه در دنياي واقعي مي ايـن كـه كسـي در جـواب آگهـي. رسـد به نظر
و اولين خواسته و جـواهرات،اش خانه هايش از شوهر آينده ازدواج، نامه بنويسد ماشين

و يا كسي در چنين نامه و يا فردي ديگـر باشد اي از اختلالات خوابي خود صحبت كند
آب رابطهاز اين كه  و اگر مجب،ي خوبي با و اين چيزها ندارد ور نشود ماهي يـك حمام

.كندمينمنطقي جلوه كميرود سخن بگويد، بار هم به حمام نمي
مي نامهدرو يا مينويسد اي كه معلم براي تشكر از مينا به او شـود؛ قدري غلو ديده

از شـاگردش بـه او نامـه گـزاري سـپاس هيچ معلمـي بـراي را در عالم واقـع معمـولاً زي
و او را به عروسي دعوت نمي درياهـ آن هم معلمي كه با توصيف. كند نمي نويسد ي كـه

و او را به بچـه طول داستان از او شده، حتي زماني كه شوهرش را به كلاس مي هـا آورد
اسـت باورناپذير خود اين قضيه هـم. كند، هيچ توجهي به شاگردش مينا ندارد معرفي مي

و  را كـلاسي كـلاس، در ميانـه كه معلم شوهرش را به كلاس دعـوت كنـد و مدرسـه
.و با همسرش از مدرسه خارج شود باره رها كنديك

امـا متناسب نيسـت،ي مواردي كه گفته شد با اين كه با دنياي واقعي تا اين جا همه
دانـيم بر اساس شواهد آغاز كتاب مـا مـي چوناست؛ پذيرفتنيبر اساس منطق داستاني 

دا هاي مينا نوشته كه سراسر اين داستان دست و و شـايد در ست ر خيال او شكل گرفتـه
هايي در جواب آگهي پدر مينا نوشته شود يـا معلـم خيال اين ممكن باشد كه چنين نامه

و به مينا چنين نامه . ...اي بنويسد يا شوهرش را به كلاس دعوت كند
و واقعي اما در داستان مواردي هم ديده مي دارد گونيهمشود كه نه با دنياي طبيعي

ب آن،ا منطق داستانيو نه مي كه در ادامه به .شود ها اشاره
:شودميهي خانم معلم به مينا آورد نامهيابتدا

!ميناي عزيزم سلام«
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... ام را مديون همان سه سوتي هستم كه تـوي حيـاط مدرسـه زدي من تمام زندگي
و همه بعد از آن سوت. كني؟ خيلي غمگينيمباور.من غمگين بودم راي بچه ها تو هـا
مي به شكل پرنده وقـت فكـر هـيچ. اند ديدم كه انگار از سرزميني دور آمده هاي مهاجري

مي.ستا نكرده بودم كه حياط مدرسه اين قدر زيبا كردم كه براي اولين بـار اسـت فكر
مي هاي يك دست گوشه كه به رديف كاج : آن سـوت بـه مـن گفـت. كنمي حياط نگاه
مي.خيلي عقبي. بدو، عجله كن از تا قبل از آن انگار من از كنار زندگي رد و بعـد شـدم

.)137: 1387اكبرپور،(»...ام آن لحظه بود كه احساس كردم درست وسط زندگي
سـه سـوت در اين قسمت به اين نكته توجه نشده كه چگونه معلم مينـا از جريـان

او جادويي او سردرآورده؟ در طول داستان بين سـه سـوتز مينا هـيچ وقـت صـحبتي
مي جادويي و حتي زماني كه در حياط مدرسه مينا سوت و ناظم به ميان نيامده رااوزند
راي همـه توانـد پس چگونـه معلـم مـي. معلم حضور ندارد كند،مي سرزنش زنـدگيش

و چگونه از حالات پس از سـوت زدن كـه از بـين سه سوت جادوييمديون آن  باشد؟
و غصه است ؟خبر دارد،رفتن غم

نمايـد دور از واقـع مـي،خبر داشته باشد سه سوت جادويياين كه معلم از جريان
هـاي ديگـري از داسـتان البته در بخش.مگر اين كه او توانسته باشد ذهن مينا را بخواند

ميي ذهن مسأله مي نمونه،براي؛ شود خواني ديده و بعـد مينا در ذهن خود چيزي گويد
ميخواند تاتا ذهن او را مي در اما اين ذهن. دهدو جوابش را وي بـاره خواني فقـط تاتـا
مي موجوداتي مانند او و شـايد يكـي از ويژگـي صدق هايشـان كند، چون خيالي هستند

مو قدرت ذهن توانـد درسـت معلـم نمـيي بارهدر ضوعخواني باشد، در صورتي كه اين
مع در صحنه. باشد مياي از داستان كه تاتا شوهرش را به مينا كند از قول مينـا آمـده رفي
ميب«: است و فاميـلا خودم هـاي گويم اگـر تاتـا چشـم بسـته هـم يكـي از ايـن فـك

مي جلبكي خل اش را انتخاب او همين طـور مثـل فرفـره دور. وچل بهتر بود كرد از اين
مي چوب مي و كار خودش را و كند ولي تاتا كمي از سر جـايش بلنـد مـي چرخد شـود

ميسرش را به طر (گيرد فم مي. و بـد. اشتباه نكن مينا:) گويدو و رسوم كه خـوب رسم
.)123: 1387اكبرپور،(»مامن بهترين انتخابم را كرده. ندارد

امـا. خوانـد اي بر زبان آورد، تاتا ذهـن او را مـي بينيم كه بدون اين كه مينا جمله مي
در همان طور كه گفتيم اين ذهن خيي بارهخواني مييك موجود تواند بـدون اشـكال الي

و نه يك موجود واقعي مثل معلم مي. باشد ديـد اولي محدوديت زاويـهكه نمايدچنين
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و چــون راهــي بــراي آگــاهي از ديــدگاه شــخص بــراي نويســنده مشــكل ســاز شــده
در هاي فرعي داستان وجود نداشته شخصيت اصلي مجبور به ذهـن شخصيت و خـواني

ش كه.ده استنتيجه موجب تضعيف داستان از مشكل ديگري يديد زاويه چنيناستفاده
ها، تواند از كارهاي مهم خود، افكار، ديدگاه كه قهرمان داستان نمي است اين پديد آورد،

و كم ي امـا در ايـن مـورد نويسـنده بـا ارائـه. بودهايش مستقيما سخن بگويـد عواطف
و ان با يـك فاصـله قهرم؛اين مشكل را حل كرده استنسبتاً كاري مناسب راه ي زمـاني

در مكاني در حال نوشتن خاطرات، رخ و و احساسـات خـويش اسـت دادهـا، عواطـف
مي نوشته در هايش .همه چيز اظهار نظر كندي بارهتواند به طور غيرمستقيم

 مندي زمان.6

ي روايت، توجه به تفاوت ميان زمان داستان مندي در نظريه زماني دربارهترين نكته مهم
سـاختارهاي زمـاني كـلام در رابطـه بـا«پاسخ به اين پرسش كـه.و زمان روايت است

ــه تنظــيم شــده  ــوا،(» انــد؟ ســاختارهاي زمــاني داســتان، چگون از.)573: 1387نيكولاي
مي ترين مسائلي است كه يك روايت اصلي . پردازد شناس به آن

ژنـت. تفاده كـرده اسـت اس1لگوي تحليلي ژنتانيكولايوا در بررسي زمان داستان از

مي جنبه سه ازي اصلي زمان را از هم متمايز شـدهضفـر تـوالي( ترتيب«: كند كه عبارتند

و ترتيب واقعي بازنمايي آن مقـدار زمـاني( ديـرش يامدت،)ها در متن وقايع در داستان
و مقـدار متنـي كـه بـراي ارائـه شود وقايع عملا به خود اختصاص داده كه فرض مي ي اند

اي در داسـتان اتفـاق كـه واقعـه هـايي دفعـه تعـداد( بسامدو) شود همان وقايع صرف مي
تـولان،(»)شـود كـه آن واقعـه در مـتن روايـت مـي هاييهافتد در مقايسه با تعداد دفع مي

1386 :79(.
چـه در روايـت اتفـاق افتـاده ژنت هرگونه تغيير در بيان توالي وقايع را نسبت به آن

مهناب ت داند كه خود به دو دستهيهنگامي و ميأي تقدم رخ،تقدم. شود خر تقسيم زمـاني
ت مي و اي خر وقتي است كه از واقعهأدهد كه از رويدادي پيش از وقوع آن صحبت شود

.چه اتفاق افتاده بحث شود ديرتر از آن
حـذف، مكـث ماننـد سـرعت در مـتن گوناگون ديرش متن ژنت از انواعيدرباره
خ ميتوصيفي، و صحنه صحبت و وضعيت متقابـل. كند لاصه حداكثر سرعت در حذف

 
1 Genette. Gerard 
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و صحنه نيز به ترتيب، ارائه. آن مكث توصيفي است و ارائـه خلاصه يي تقريبـا سـريع
و گـاهي بـه جـاي آن بـه كـار. تقريبا كند هستند اصطلاح ديگري كه در كنـار ديـرش

در اين. تداوم است،رود مي در ازا مـي كه زمان داستان چه مـدت بـه و زمـاني كـه كشـد
روايت به شرح اين داستان اختصاص داده شده، متناسب با آن است يا خيـر در بررسـي 

ميعنصر تداوم  ي مكـرر، كه به سـه دسـته استبسامد،عنصر آخرين.شودبه آن توجه
و مفرد تقسيم مي كههواقع«در بسامد مكرر. شود تكراري بـارnبـار اتفـاق افتـادهn اي

ميرواي كه واقعه«و در بسامد تكراري» شودت  گفتـه بـار بار اتفاق افتاده فقط يـكnاي
م.)98: 1386تولان،.ك.ر(».شود مي  بيـان بـار يـك: فرد خـود، دو گونـه اسـت بسامد

و يا چند مرتبه چيزي كه به همان تعداد مرتبـه اتفـاق بيانچيزي كه يك بار اتفاق افتاده
.افتاده باشد

در سي زمانبرر.6-1  سه سوت جادوييمندي

و رمان داستانتر بيشدر: ترتيب و نوجوان، ساختار خطي زمـان شكسـته ها هاي كودك
مي نمي و وقايع بر اساس زمان داستان در روايت به كلام كشيده شوند؛ زيرا در غير شود

ي در ساختار كلـ. اين صورت كودكان در دريافت روند داستان دچار مشكل خواهند شد
و پيرنـ سوت جادويي سه و توالي زمـاني رعايـت شـده داسـتان در خـطگنيز ترتيب

ميه در اين داستان تنها يك نابه. طبيعي زمان در جريان است شود نگامي در ترتيب ديده
درو آن اين است كه مينا در همان سطر اول شروع بـه صـحبت از تاتـا مـي  و مـا كنـد

كم فصل و ويژ هاي بعد 4رسـيم بـه فصـل شـويم، تـا مـي هاي او آشـنا مـيگيكم با تاتا
.)ها نامه(

ي بـارهو مينـا در يابـد مـي نگامي در ترتيب به شكل بارزي نموده در اين فصل نابه
مي آشنايي و وضعيت زندگي اش با تاتا جلبكي صحبت و بعد از آشـنايي كند اش را قبل

آني شيوه. كشد با تاتا به تصوير مي يعنـي بـه جـاي. ير بيان شده استها با تاخ آشنايي
بـه4رو شده سخن گويـد در فصـل كه در آغاز داستان از اولين باري كه با تاتا روبه اين

در. پردازدمي موضوعاين  نقش تاخر در رونـد داسـتان ايـن اسـت كـهي بارهنظر تولان
 اگرچـه خـود ايـن انـد، هاي داستاني طراحـي شـده تاخرها ظاهرا براي پركردن شكاف«

و پرداخته شكاف و تا وقتـي تاخرهـا ظـاهر ها نيز ممكن است ساخته ي نويسنده باشند
.)1386:85تولان،(» ها را حس نكنيم اند اين شكاف نشده
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چگونگي پيدايشي بارهنويسنده براي ايجاد حس كنجكاوي در مخاطب در آغاز در
و آشنايي مينا با او صحبت نمي را موضـوعن ايـن كند، بلكه با نگفت تاتا جلبكي شـكافي

ميدر ذهن مخاطب  و گرفتن اطلاعات آورد پديد  تـر بـيشو او را به ادامه دادن داستان
و بـهي پيدايش تاتا را آشكار مـيوهشي4، سپس در فصل انگيزد برميتاتاي ربارهد كنـد

.دهد اين وسيله به انتظار خواننده پايان مي
تر از زمـان كـلام اسـت، امـا داستان طولاني در ادبيات داستاني معمولا زمان:ديرش

و معمولاًتر بيشهاي كودك رمان بـراي نويسـندگان معاصـر،« بر تداوم كوتاه متمركزند
در سال قصه به يك نقطه عطف، مهم رسيدن زندگي شخصيت كم تـر از دنبـال كـردن او

و زمان سه سوت جادوييدر.)575: 1387نيكولايوا،(» طول ساليان دراز است داسـتان
و وقايع زندگي يك نوجوان را در برهـه زمان كلام تقريبا به يك اندازه تنظيم شده اي اند

مي كوتاه از زندگي در. كشند اش به تصوير عنصـري بارهاز ديگر نكاتي كه شايسته است
صحنه«: گويدمي نيكولايوا. گويي است صحنه بر خلاصه چيرگيتداوم به آن اشاره شود 

و از مكث بر خلاصه به گويي مقدم است مي هايي كه براي توصيف د رونـد نيـز بايـ كار
هـر چـه مخاطـب نهفتـه. اين نكته تا حدي، به برخي از دلايل درست است. پرهيز كرد

مي تر باشد، اين نكته راست سال كم آن ها شايد به گونه نويسنده. آيد تر چـه اي شهودي از
گهاي روان بررسي در: اند باخبرند ذاشتهشناختي بر آن صحه و اكنـون اين«كودكان »جـا

جز زندگي مي و و نكتهيكنند هـاي داسـتان. هايي از اين دسـت يات برايشان اهميت دارد
رخ كودك مي .)576 همان،(» دادها باشند كوشند بازتاب فهم كودك از

گـويي ديـده اي از خلاصـهي اول داستان نمونـه در رمان مورد بحث فقط در صحنه
مي كار«. شوديم و مادرم كه گمان مي پدر شود، بيخ پيدا كرده اسـت كردم روزي درست

مي. پاتي شده استو همه چيز قاطي و آن يكي مـي حالا يكي خواهـد خواهد زن بگيرد
اي از زنـدگي مينـا آورده در اين قسمت از داستان خلاصه».زن يك گامبوي كچل بشود

آينـد هايي كه در پي مـي زيرا با صحنه؛ط ضعف دانستتوان آن را از نقا شود كه نمي مي
در بـه تصـوير تـر بـيشي اصلي نويسنده تكيه. شود اين خلاصه به خوبي شرح داده مي

و توصيف دقيق جزئيات مورد نياز كودكان بـراي فهـم داسـتان اسـت كشيدن صحنه . ها
هـا، هـا، بوهـا، ديـده نـگر مانندها را با استفاده از تمهيداتي صحنه تا حد زيادياكبرپور
آن شنيده و احساساتي كه شخصيت با و قابـل ها ها درگير است براي مخاطـب ملمـوس

و توصـيف بچـه صحنه. كنددرك مي و هايي مثل گـرفتن كتلـت در حيـاط مدرسـه هـا
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هم رفتارهايشان يا صحنه و وي وضعيتش در اتوبوس . صحبتي با مسافران ي اما نكته...
ا به ين است كه توصيف دقيق صحنهسزاوار تحسين و ريزبيني در جزئيات جـا مـورد ها

و آزردگي مخاطـب را در پـي نـدارد  و خستگي از. استفاده قرار گرفته نويسـنده حتـي
و موز كه از زير لايه بريده و نـارنجي ژلـه هاي كوچولوي سيب هـا چشـمك هـاي سـبز
آن مي و و حوصله توصيف زنند نيز نگذشته مي. است كردهها را با دقت شـود اين باعث

و جذب آن شود كه مخاطب با اثر هم .حسي شديدي پيدا كند
. رسيم به عنصر بسامد كه از آن با عنوان بـازگويي نيـز يـاد شـده اسـت در پايان مي

تـوان بسـامد مفـرد در نظـر مـيرادر سرتاسر داستان مطرحبحث ازدواج كه رويدادي
م گرفت؛ زيرا مسئله و بـه همـان انـدازهي ازدواج چند رتبه در روند داستان اتفاق افتاده

.مرتبه نيز نقل شده است

 گيري نتيجه.7

را پس از نگارش آثار ارزشمندي مانند قطار آن شـب سه سوت جادويياكبرپور داستان
و منتقـدان ايـن  و انتظار مخاطبـان و من نوكر بابام نيستم نوشته است و امپراتور كلمات

ب عدي او سير صعودي را ادامه دهد، اما با توجه به مطالبي كه در ايـن مقالـه بود كه آثار
مي سه سوت جادوييهايي در داستان ها اشاره شد، كاستيبه برخي از آن شود كـه ديده

و انسجام همهاز قدرت ميجانبهمندي با وجود اين اكبرپور در ايـن داسـتان. كاهدي اثر
ميهاي تازكوشيده با آزمودن شيوه آنه اثري متفاوت بيافريند، اما به نظر گونـه كـه رسد
گونـه كـه در مقالـه اشـاره شـد لحـني كار برآيـد؛ چـون همـان بايد نتوانسته از عهده

و غلبهنواخت شخصيت يك و قدرتي صداي راوي بر شخصيتها منـدي ها از انسجام
و نمياثر مي آنگذارد، ويژگيكاهد از. سته است، جلـوه كننـد كه شايچنانهاي مثبت اثر

هاي زاويه ديد اول شخص است كه در روند داسـتان، ديگر مشكلات داستان محدوديت
و باعث شده او به مسائلي نظير ذهن .خواني رو بياورد نويسنده را تحت فشار گذاشته

ي خـود بـه عنـوان كارهايي نوين، كه نيكولايـوا در نظريـهي راه البته اكبرپور با ارائه
آنط قوت داستاننقا مي هاي كودك به كند، توانسـته تـا حـدودي بـه جـذابيت ها اشاره

و توصـيف دقيـق  و پيرنگ بـاز داسـتان داستان كمك كند؛ از جمله اين شگردها روزنه
و جزئيات است صحنه و. ها از ديگر مطالبي كـه بـه رشـد مثبـت داسـتان كمـك كـرده
آن مي فه كرد، لحن طنزآميز داستان است كـه بـر كـل ها را به نظريات نيكولايوا اضا توان
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هم اثر سايه و بن چنين تكيه افكنده مايه است كه باعث شده ديگـر عناصـري نويسنده بر
و در ذهن مخاطب جا بيفتند .داستان به خوبي دريافت شوند

توان گفت اكبرپور توانسته تـا حـد زيـادي بـا شكسـتن شـگردهاي به طور كلي مي
ونو هنجار داستان و معصـوميت و نوجوان ارتبـاط برقـرار كنـد  يسي، با مخاطب كودك

.دار سوق دهد نظاممعصوميت هاي زندگي به سويي واقعيت ناآگاهي آنان را با ارائه
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